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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست     )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق         1403/ 02/ 01 ؛ششم و  د نو  ۀجلس

 اشکال و نکته

  13رسید. نسبت به مسئلۀ    14مسئلۀ  شنبه و چهارشنبه به  اگر بحث را دنبال کرده باشید، درس سه 

 و سؤالی به بیان ذیل مطرح است:  نکته

مسئلۀ   ایشان    13در  نداریم.  قبول  ما  داده  نظر  عروه  آنگونه که صاحب  تقلید  در  تبعیض  گفتیم، 

تواند از دو مجتهد مساوی تقلید کند گرچه این عمل تمام شود هیچ فرمود: مقلد حتی در یک عمل می

احت را ترک کرده و از    از یکی تقلید کرده جلسۀ استی
ً
یک از آن دو مجتهد آن عمل را تأیید ننمایند. مثلا

بار تسبیحات را لازم دانسته و دیگری تقلدی کرده تسبیحات را یک بار گفته است در حالی اولی سه 

احت را واجب می  داند. اولی جلسۀ استی

گویند  اگر دقت کرده باشید بنده و بسیاری از آقایان تبعیض در تقلید در یک عمل را قبول ندارند و می

نبوده است. دلیل آن نت   بیان شد.  سازگار با هیچ حجتی  کهدرحالی عمل باید با یک حجتی سازگار باشد 

دو مجتهد   
ً
مثلا زده شود؛  مرتبط هم لازم است همی   حرف  دو عمل  در  بیان کرد که  آقایان  از  یکی 

داند. حالا  داند و دیگری ترتیب در غسل را لازم نمیمساوی هستند که یکی ترتیب در غسل را لازم می

بر نظری یک از حجج ترتیب در غسل را رعایت نکرد. بعد مشغول نماز   یک مقلد در غسل خود بنا 

  داند اما در غسل قائل به ترتیب است. شد  و از حجت دیگری تقلید کرد که یک تسبیحات را کاف  می

بالاخره ترخیص در نماز را از یک نفر تقلید کرد و ترخیص در غسل را از نفر دیگر. اکنون اگر این نماز را  

کنند، زیرا یکی کدام از این دو حجت آن عمل را امضا نمیبه هر یک از این دو حجت ارائه نماید، هیچ

داند. مستشکل بیان کرده اگر تبعیض در نماز مقلد را باطل میاز آنها غسل وی را قبول ندارد و دیگری  

گونه که صاحب عروه بیان کرده قبول ندارید و بر آن اشکال دارید، در این مورد هم باید تقلید را آن

اما در جلسۀ روز چهارشنبه   نداریم،  اینجا  این حرف در  برای گفیی   نپذیرید. ما که مشکلی  را  تبعیض 

قسمتی  عمل،  یک  در  اینکه  است.  عمل  دو  اینجا  باشید که  داشته  انصاف  قدری  یک    گفتم  از  را 

شخص و قسمت دیگر را از شخصی دیگر تقلید نماییم غت  از آن است که دو عمل باشد و هر عمل   

به طور مجزا و کامل از یک حجت تقلید شود، مثل آنکه غسل از یک حجت و نماز حجتی دیگر تقلید  

نیست، زیرا این دو عمل با یکدیگر لصیق است،   طور این باشد  شود. اما واقع و آنچه در درون ما میمی

طیت دارد. لذا روز به بیان دیگر درست است که غسل خارج از نماز می باشد، اما طهارت برای نماز شر

ما   است  ممکن  اگر میچهارشنبه گفتم که  مقلد  و  شویم  م  حجتی که  ملتی  اساس  بر  را  غسل  خواهد 

خواهد در غسل  داند انجام دهد، نماز را هم باید بر اساس نظر او برپا کند. ولی اگر میترتیب را لازم نمی

داند تقلید نماید. لذا در دو  تواند در نماز از حجتی که یک تسبیحات را کاف  میترتیب را رعایت کند می 

اح خود را بر اساس آن توسعه خواهیم داد. اند ما فتوا میعملی که با یکدیگر لصیق   دهیم و اقتی

یادتان   ای دیگر نکته اگر  یختار الاورع.  باشد  اورع  اگر  ترجیحات صاحب عروه فرمود  اینکه در بحث 

باشد گفتیم ترجیحات را باید با توجه به دایرۀ تقلید مشخص نمود. بالاخره آیا مصرف وجوهات در 
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ی تقلید است  ؟ کسی که می   ا دایرۀ  از وی  خت  دازد که  بتر به مرجعی  را  باید وجوهات خود  گوید، مقلد 

گوید وجوهات باید به رهتر جامعۀ اسلامی داده شود؛ اگر اولی باشد ممکن کند، تا کسی که می تقلید می

هایی که ممکن است به  دانید لغزشاست گفته شود اورع نت   دخالت دارد، زیرا بحث پول است و می

، علما را دیده هم    برند و گاهیاید که برخ  تقلید را تا زعامت سیاسی میوجود آید. یا نگاه سیاسی داشیی 

طیت مذکر بودن را بیاورند، میبرند و بارها به آقای خویی مثال زده شده که وقتی مینمی  -خواهند شر

می چگونه  زن  یک  و  است  جامعه  ی  رهتر و  زعامت  تقلید  را  گویند  جامعه  ی  رهتر و  زعامت  خواهد 

ایط مجتهد که می  ؟! دار شود عهده زعیم ممکن است   در   رویم، اگر گفته شود زعامت است،اما در شر

ایطی چون فهم مسائل سیاسی، درک مسائل اجتماعی و...  اینکه ممکن است در و جالب    لازم باشد   شر

ترجیحات  عنوان  به  حداقل  را  موارد  این  هستید  حاض   شما  آیا  نباشد،  ایط  شر این  دارای  فرد  ست  

ی نگفتهاضافه نمایید؟ اما می جیحات گفته  84اند. لذا در برگۀ  بینید که چت   ایم: »تختلف و تتسع التی

 تصدی اخذ الوجوه المالیة و ضفها ف  مصارفها.« ترجیحات 
ً
بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و ایضا

ایط مجتهدی که از وی تقلید  متفاوت است و مسئله نمی توان ساده و بسیط بیان کرد. انشاالله در شر

 هایی را خواهیم داشت. شود بحثمی

 14ادامۀ بررسی مسئلۀ  

ای به هر دلیلی نظر ندارد، از غت  اعلم اگر اعلم در یک مسئله  ماید: ر میف  14ه در مسئلۀ  و صاحب عر 

زدند که چرا می  آقایان حاشیه  نماید.  اعلم  تقلید  البته غت  فالاعلم.  از  بگویید  بلکه  اعلم،  غت  از  گویید 

بر میشامل فالاعم می اما فالاعم درستۀ سوم را هم در  فالاعلم، که گفتم شود  فالاعلم  بگویید  د.  گت 

 همی   است.   63و   60مراد سید به قرینۀ مسائل 

 را که بیان کردیم که به تعبت  ما شاخص و بارز است، تعلیقۀ سید  در روز چهارشنبه یکی
 از تعلیقایی

و  مرده  فقهای  از  بلکه  نکرده است،  بیان  را  تعلیقه  این  ایشان  فقط  البته  احمد خوانساری است که 

فرموده را  این  نت    سببزنده  باید  اعلم  سکوت  است،  فقیه گفته  این  وی اند.  چرا  شود که  شناسی 

می  بازهم  گفته  آیا  باشد،  فالاعلم  ادلۀ  در  مناقشه  جهت  به  او  سکوت  اگر  است؟  شود که  ساکت 

اعلم شما که ساکت هستید شاگر  آقای   گفته شود 
ً
مثلا این    د فالاعلم مراجعه شود؟  استناد  به  شما 

دلیل این فتوا را دارد، بعد اعلم بگوید من نه فتوا را قبول دارم و نه استناد فالاعلم را! آیا در اینجا نت    

می آقا گفته  شود؟!  تقلید  ایشان  شاگرد  و  فالاعلم  از  فرموده   شود که  را  این  خوانساری  احمد  سید 

-است. نظر ایشان مانند آن است که ما نزد یک پزشک متخصص برویم و او نظر ندهد و ما به هم

م( یا شاگرد او مراجعه کنیم و او فلان دارو را به ما بدهد، بعد پزشک لردیف بعد از این پزشک )فالاع

ساکت است از بیان دارو  گفت؛ چون اعلم  توان  اعلم بگوید این دارو را نخور و خطرناک است، آیا می

ۀ ع  توان به فالاعم مراجعه کرد؟  می قلا  قلا تمسک کردند، آیا در اینجا ع  برای رجوع به فالاعلم به ست 

ه ای دارند؟! این است که در مرحلۀ تحقیق دقت شود که باید چه کرد. فنقول: از تعلیقات چنی   ست 

 کشیم تا انشاالله به مرحلۀ تحقیق برسیم. دست می 

-ین مسئله نظر ندارد و مقلد هم میکرد؟ اعلم به هزارویک دلیل در ا  به نظر شما در اینجا باید چه

 ظهر جمعه شده و از آقایی تقلید می
ً
کنم که در نماز جمعه نظر نداده است که خواهد عمل کند، مثلا

این مصیبت  و  است  و حرام  واجب  بی    امر  بخوانم؟ گاهی  نماز  خانه  در  یا  بروم  ماز جمعه  بالاخره 
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د یا بی   حرام و مکروه آن را ترک کرد؛ اما بی   واجب  آن را انجام دا  توان بی   واجب و جایز است. زیرا می 

 و حرام چه باید کرد؟ 

 »التحقیق و بیان رأی المختار.« به نظر من بحث در اینجاست. آمده:  85در آخر صفحۀ 

خواهیم یک بحث اجتماعی  خواهم یک بحث عقلی سختی را داشته باشیم. بلکه میآقایان ببینید نمی

اعلم   یا ساکت است، سکوت  ندارد،  فتوا  آقای عروه  قول  به  اعلم  و خارخر مطرح سازیم؛ وقتی که 

وقت بعصی   اسبابٍ.  من  یا  لاسبابٍ  اینیتسبّب  متوقف ها  و  ساکت  مسئله  در  اعلم  است که  گونه 

 سکوت او به همی   جهت است که ادلۀ دیگران را قبول 
ً
است، ادلۀ فالاعلم را هم قبول ندارد و اساسا

ح بر  دال  روایت  سند  در  )اعلم(  ایشان  است،  حرام  ریش  تراشیدن  فالاعلم گفته   
ً
مثلا مت ر ندارد. 

 می
ً
و خود اعلم حکم ظاهری   وید کتاب »زید نِرسی« را قبول ندارمگتراشیدن ریش مناقشه دارد مثلا

می میکابراز  یعت   برائند،  به  قائل  من  باشد، گوید  احتیاط  بحث  جایی  یک  اگر  اینکه  یا  هستم.  ت 

می فالاعلم  احتیاط  سند  در  اعلم  دارد؟ که  مورد  صورت کم  این  آیا  دارد.  ظاهری  حکم  یعت   کند. 

تخطئه می و  داشته  از محل مناقشه   
ً
اصلا اینجا  در  تشغیل است.  یا  ترخیص  به  قائل  کند و خودش 

گوید جایز بحث صاحب عروه و دیگران خارج است. زیرا اعلم در اینجا فتوا به حکم ظاهری دارد ومی

 . معنا ندارد گوید باید احتیاط شود که دیگر رجوع به فالاعم است یا می

را هم  فالاعلم است ولی حکم ظاهری  فتوای  در سند  مناقشه  و  صورت دوم، همی   فرض  سکوت 

-گوید و نه حکم ظاهری را، یعت  سکوت به معنای واقعی. ولی میگوید، یعت  نه حکم واقعی را مینمی 

دانیم این سکوت معنادار است، یعت  سکوت او به جهت مناقشه در اسناد فالاعلم است. اگر دربارۀ  

تراشیدن ریش ساکت است، به جهت آن است که سند فتوای فالاعلم را برای حرمت قبول ندارد. اما 

برائت می نه  اباحه میخود شخص  نه  با صگوی گوید،  این صورت  فرق  احتیاط.  نه  و  این ر و د  قبل  ت 

ی نمی فالاعلم تقلید  تواند بگوید یا فتوا بده یا من از  گوید. آیا در این صورت، مقلد میاست که وی چت  

د، مراجعه به ففالاعلم توسط اعلم صورت میتخطئه  کنم؟ به نظر ما اینجا که  می الاعلم درست گت 

عسر   اگر  اینجا  مینیست.  عمل  آن  اقتضای  به  است،  حرج  باید و  نیست  حرج  و  عسر  اگر  و  شود 

به   را  اعلم  نظر  نتوانست  مقلد  بعد خواهد گفت،اگر  مسئلۀ  عروه چند  آقای صاحب  احتیاط کند. 

دست آورد باید احتیاط کند و حق ندارد به دیگران مراجعه کند، چون اعلم نظر داده و اینجا شبیه آن  

نظر  شده که  پیدا  اینجا  از  ما  مشکل  اما  نداده  نظر  اعلم  زیرا  است.  احتیاط  قاعده  اقتضای  است، 

خواهید حالا می  شود. الاعلم میکند. این تخطئه مانع از مراجعۀ ما به ففالاعلم را اعلم دارد تخطئه می

با مسائل عقلا مقایسه کنید؛ اگر پزشک متخصص، فوق تخصص اعلم، در فلان دارو ساکت است و  

 فالاعلم می  کند. گوید وی اشتباه مینظر متخصص درجۀ دوم را قبول ندارد و می
ً
گوید فلان گیاه  مثلا

از نظر اعلم اشتباه می اما  اینجا اعلم برای مرض قند خوب است  کنند و برای قند خوب نیست. در 

-کنیم کلام شما این فرض را میکند. ما خدمت صاحب عروه عرض میدارد نظر فالاعلم را تخطئه می

د، اما به نظر می شود دفاع کرد. اینجا فضلا، اگر اهل مطالعۀ بیشتی از  رسد که از نظر قاعده نمیگت 

 مطالتر را عنوان کردهاید که ببرگه باشید، مشاهده کرده
عبارت آقای خویی مراجعه شود    هاند، ب رخ 

از فالاعلم را می تقلید  تقلید،  تنها یک که اطلاقات ادلۀ  د. زیرا فالاعلم عالم فقیه مجتهد است و  گت 

ینجا اعلم نظر ندارد و این مانع مرتفع  مانع برای تقلید از او وجود داشت و آن نظر اعلم بود که در ا

ۀ  شود. بعد نت   میاست. وقتی این مانع نیست از فالاعلم تقلید شود و اطلاقات ادله شامل می گوید ست 



4 
 

ولی    آورد. شود ولی همۀ اینها را میشود، البته آقای خویی روی این نظر مستقر نمی قلا هم شامل می ع  

 ابراز نظر اعلم نیست، بلکه  
ً
تخطئه  این حرف، حرف ضعیف  است، زیرا مانع تقلید از فالاعلم، ضفا

-باشد. اگر ابراز نظر اعلم مانع تقلید از فالاعلم است، آیا تخطئه مانع نیست؟ اشکال میاعلم نت   می 

نمی ی  چت   اعلم  چرا  معنادار گوید؟ گفته میشود که  سکوتشان  برخ   و  است  مشکلی  حالا  این  شود 

 ما خواهند بگویند مثل آنکه شاید نظرشان خلاف مشهور است و نمیاست و نمی
ً
خواهد بگوید. مثلا

های من را چاپ نکنید، زیرا در  د کتابرفتیم. ایشان وصیت کرده بو یزی میشیخ کاظم تتر   خدمت آقا 

خواهم صولت مشهور شکسته شود. حالا آیا این های من خلاف مشهور زیاد است و من نمیکتاب

این   با  این شخص  و  دارد  فاعلی  حداقل حسن  ندارد،  فعلی  اگر حسن  ما گفتیم  نه؟  یا  درست  تفکر 

د، حق با آقای خوانساری  فالاعلم صورت میتخطئه  روحیه قابل تحسی   است. به نظر ما اینجا که   گت 

اند یا چرا خود صاحب عروه به  در اینجا پذیرفتهرا  دانم چرا بزرگان نظر صاحب  عروه  است. من نمی

تخطئه شود به غت  اعلم رجوع کرد؟! آیا اگر همراه با  گوید: اذا لم یکن للاعلم فتوی، میطور مطلق می

باز هم می آیا  به نظر ما نمی فالاعلم باشد  به او رجوع کرد؟!  ه هم نداریم،  شود  شود رجوع کرد و ست 

 به مسائل پزشکی و مهندسی مراجعه شود مانند اینکه شما می
ً
خواهید ساختمان را بنا کنید، یک  مثلا

دهد. وقتی دهد ولی یک غت  متخصص یا متخصص درجه دو  نظر میمعمار متخصص مرجع نظر نمی

یک   درجه  متخصص  نزد  نظر  و  یگو شود میبرده می  این  دارد  اشکال  و  ندارم  قبول  را  نظر  این  من  د 

 کنید. کنید یا احتیاط میچنان. دیگر شما اقدام به ساخت بنا نمی  اشکال آن چنی   است و 

کند. در دو صورت نخست، تخطئه وجود داشت  صورت سوم، اعلم ساکت است اما تخطئه هم نمی

-با تفاویی که هر یک با هم داشتند. اما صورت سوم تخطئه هم نیست. برخ  ساکت بوده و نظر نمی

 نت   تخطئه هم نمی
-برخ  از آقایان فرموده بودند که من در نماز جمعه نظر نمی  کنند. دهند و از طرف 

 نظر ایشان چیست که  هیچ تخطئه  الاندهم و تا  
ً
ای هم از جانب ایشان به دست ما نرسیده و اصلا

نظر   نبخواهد  تخطئه  اگر  تخطئه کند؟  را  احتیاط   د کنمی دیگری  برای  اینجا وجهی  و ساکت است، 

نیست، زیرا به قول آقای خویی بالاخره فالاعلم، مجتهد، فقیه، فت  است و تازه از راه رسیده نیست و 

کند، به نظر ما کند. اگر وی ساکت و نظری را بیان نمیمتضلع است. اعلم هم که هیچ ابراز نظر نمی

گفت از اعلم تقلید کن، آیا اعلم ای که میشود. به عبارت دیگر، ادلهاطلاقات ادلۀ تقلید شامل این می

صاحب نظر مد نظر بوده یا اعلم غت  صاحب نظر؟! حالا فرض تخطئه را ما نت   اضافه کردیم و حال  

رسد آقایان اینجا بشود از نظر صاحب اینکه در این صورت اخت  فرض تخطئه وجود ندارد. به نظر می

همراهی کرده عروه  صاحب  با  بزرگوار که  محشی    و  بالای  عروه  شاید  و  بوده  زیاد  نفر    30اند که 

 هستند، بشود در اینجا با آنها همراه شد. 

  کند و میکند ولی ابراز نظر نمیصورت چهارم، آنجایی که اعلم ساکت است، تخطئه هم نمی
ً
دانیم مثلا

  در مسئله کار نکرده است. مسئله را مهم می
ً
دهد،  نسان دقیفی است تا تدریس نکند نظر نمیاداند مثلا

خواهم بگویم غت  این آدم اعلم زیرا معتقد است تدریس در ابراز نظر و فکر اثرگذار است. در واقع می

این آقا اعلم است. این صورت بسیار پیش میاست  یک طلبۀ  ، گرچه در مجموع 
ً
آید. امروز که مثلا

نویسد. داور  صفحه هم می  200کند و  روی یک موضوع خاص کار می  4فاضل درس خارج دیدۀ سطح  

ده امکان دارد این کار گستی   و مشاور و راهنما هم همراه او هستند، ممکن است وی در این مسئله با 

اقع بیشتی باشد تا نسبت به مجتهد اعلمی که کلی کار کرده است و اعلم هم شناخته  اصابت رأی او به و 

گوید او اعلم است و خارج از محل بحث است، ولی در این قسمت اعلم است. شود. هیچ کس نمیمی
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ً
مسئله اقتصادی و فقهی است، در اینجا او هم فقه را کار کرده و هم موضوع را خوب شناخته    یا مثلا

 او مرجع  ،  است
ً
 در کل اعلم است و اصلا

ً
به نظر ما اگر نظری دهد اعلم ازآن بزرگواری که مثلا این 

 پرسیده شد که فارکس چه حکمی دارد؟ او می
ً
گوید باید  است، اما در فلان مسئله ساکت است، مثلا

-زند و نمیبروم کار کنم. اگر کسی رفته کار کرده، اینجا باید از او تقلید کرد. این کمی بساط را به هم می

خواهم بگویم عواقب سیاسی و اجتماعی ندارد، اما اگر اقتضای واقع باشد چه باید گفت. البته بحث 

یا  استفاده کنند  نظرات  این  از  باید  ما  مراجع  بالاخره  یا  اینجا  نیست.  فاضل  غت   طلبۀ  یک  من ش 

متابعت شود.   هرحالبه  نظر  این  از  باید  مسئله گفته شود که  این  اینجا حرف صاحب عروه    در  در 

درست و باید به دنبال فالاعم رفت. البته اگر دقیق بخواهید، فالاعلم در این مسئله، اعلم است. یک 

ای را از یکی از مراجع پرسیده بودند که به هر  بحتی چهارشنبه در کمیتۀ فقهی بورس بود. یک مسئله

-تی این مسئله در کمیته مطرح شد، من از ابتدا موضوع را میقحال پای آن پاسخ مهر آن مرجع بود. و 

بر  ناصحیح مطرح شده است و فقیه هم که مهر کرده   
ً
دانستم چه هست و دیدیم که سؤال دقیقا

ابزارهای مالی گاهی دولت این بود که در  این توضیحات ناصحیح بوده است. مسئله  ها مانند  اساس 

 می
ً
-خواهند برگهطبقه. آنها وقتی می  12خواهند آپارتمان بسازند. فرض کنید در  جمهوری اسلامی مثلا

    یمتق ای را صادر کنند باید یک  
ً
گذارند. این  طبقۀ اول می  بر اساسپایه بگذارند. قیمت پایه را معمولا

  چقدر میمتی بیشتی طبقۀ اول ندارد. او    100صاحب آپارتمان دولت یا شخص،  
ً
 10فروشد؟ اگر مثلا

باشد،   ی می متی می   1000طبقه  به مشتی اول هم  از  منتها  افتاد،  فروشد.  به شما  اول  اگر طبقۀ  گوید 

  100ها متفاوت است. سؤال کرده بودند: کسی  قیمت همی   است ولی اگر طبقات بالاتر افتاد قیمت

  100فروشد. پاسخ: این معامله صحیح نیست. کسی که  متی می  1000متی ساختمان دارد که به سلف  

دارد نمی     1000تواند  متی 
ً
مثلا بفروشد.  دارد، نمی 10متی  بفروشد.   100تواند  کیلو گندم  کیلو گندم 

پایه است،    دقت کردید اشتباه کجا بود؟ در طبقۀ اول که این این شخص    100قیمت  اما  متی دارد، 

پایه را طبقۀ اول می  1000 ی هم میمتی ساختمان دارد و قیمت  این طبقۀ  گذارد و به مشتی گوید که 

ی اگر آن طبقه انص باشد. لذا  به نظر ما این  دوم را باید تفاوت آن را بدهی یا حتی می توای  پس بگت 

 شود. گاهی توضیح و بیان  دقیق موضوع اثرگذار است. معاملات اشکال ندارد و الان هم دارد عمل می

)صورت   از صور  برخ   )صورت  4و  3پس  دیگر  برخ   در  موافق هستیم.  عروه  با صاحب  باید  2(   )

 (. 1احتیاط شود و برخ  دیگر هم خارج از مفروض کلام است )صورت 

  عروه چه پیشنهادی دارید؟ 14اگر شما باشید به جای مسئلۀ 

 را پیش مطالعه کنید.  15برای فردا مسئلۀ  انشا الله

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی    


